
 
 

مه 
لنا

فص
 یعلم

رو
ت

 یجی 
ره 

شما
ن / 

انو
و ق

ن 
دی

19   /
هار

ب
13

97
 

 فراری دادن مرتکب جنایت عمدی 

 قانون مجازات اسلامی   434بررسی فقهی ـ حقوقی ماده  

مسعود      1398 /05/05: پذیرش  تاریخ                          12/05/1397:  دریافت تاریخ  

 *یامام

 چکیده

انگاری شده فراری دادن مرتکب جنایت عمدی در فقه و قانون مجازات اسلامی جرم

و به تبعیت از نصوص شرعی، مجازات خاصی برای آن مقرّر شده است. در این نوشتاار 

های موجود در مواد قتانون و نیتز ابمتام و ناهماهنگیها و  بعد از ارائه گزارشی از کاسای

اجمال در ماون فقمی، از دیدگاه خاصی در فقه دفاع شده و برای رفع اشکالات موجتود 

 در قانون نیز پیشنمادهایی برای اصلاح بیان شده است.

 قصاص، جنایت عمدی، فرار، قانون مجازات اسلامی کلید واژگان:

 

 .(Masoudimami@yahoo.comقم ) هیحوزه علم  پژوهشگر و  موخاهآدانش  . *
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 مقدمه 

ی دادن مرتکب جنایت عمدی در ابواب کفالتت و قصتاص در احکام مربوط به فرار

منابع فقمی ذکر شده است. در کااب قصاص قانون مجازات اسلامی و برخی مواد کاتاب 

تعزیرات نیز به این موضوع پرداخاه شده است. این موضوع در این نوشاار طیّ دو فصل 

 گیرد.  مورد بررسی فقمی و حقوقی قرار می

 وقی فصل اول: بررسی حق

مربوط به مقررات کسی استت  1392قانون مجازات اسلامی مصوب سال   434ماده  

 مجتازات  قتانون  267که مرتکب جنایت عمدی را فراری دهد. این ماده جانشتین متاده  

شده که در آن ماده نیز مقتررات مربتوط بته فتراری دهنتده   1370  سال   مصوب  اسلامی

 554  و  553  ،551  ،549  متوادمرتکب جنایت عمدی ذکتر شتده استت. همننتین در  

شده است. در ایتن فصتل طتیّ سته بنتد، بته   پرداخاه  موضوع  این  نیز به  تعزیرات  کااب

و مواد کااب تعزیرات پرداخاه خواهد شتد. ست م مفتاد   267با ماده    434مقایسه ماده  

 گردد. تبیین می 434ماده  

 70با قانون سال  92الف: مقایسه قانون سال 

 قانون گذشاه بدین قرار است:   267ید و قانون جد  434مواد  

هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به   -434ماده  

شود. اگر در موارد قال و جنایت بر عضو که منجر به قطع یتا نقت  تحویل وی الزام می

حضور عضو یا از بین رفان یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده مؤثر در  

مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواستت صتاحب 

حق قصاص تا زمان دساگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پتیش 

از دساگیری بمیرد یا دساگیری وی ماعذر شود یا صاحب حق قصتاص رضتایت دهتد، 

قصاص در همه موارد قصاص نفتم و عضتو،   شود و صاحب حقفراری دهنده آزاد می

تواند در صورت  فوت مرتکب یا تعذر دساگیری او، دیه را از امتوال وی یتا فتراری می
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تواند پم از پرداخت دیه بترای دریافتت آن بته مرتکتب دهنده بگیرد. فراری دهنده می

 رجوع کند.

وظف بته هرگاه شخ  یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهائی دهند م  -  267ماده  

باشند و هرگاه به تشخی  قاضی رسیدگی کننده در انجتام وظیفته   تحویل دادن وی می

الزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبم   در  کوتاهی نماید و حبم وی موثر

 می گردد.

چناننه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی ماعتذر شتود   :تبصره

 من دیه ماقول است.ضا فراری دهند  فرد

گتذار در متاده قانون قبل دارد. قانون  267هایی با ماده  قانون جدید تفاوت  434ماده  

هتای ایتن دو ترین تفاوتکوشیده است اشکالات قانون قبل را بر طرف سازد. ممم  434

 ماده بدین قرار است:

. عبارت »محکوم به قصاص« به »مرتکب به جنایت عمدی« تغییر یافاه است، زیترا 1

شتود ت اخاصاصتی بته مقررات مذکور در این ماده ت چنانکه از ادله فقمی نیز آشتکار می

مرتکب بعد از صدور حکم به قصاص ندارد، بلکه شامل مرتکب جنایت عمتدی در هتر 

 در بندهای بعد خواهد آمد. شود. توضیح بیشار در این باره صورت می

شتود کته بته ارتکتاب شامل کستانی می  «عمدی  جنایت  به  مرتکب»همننین عبارت  

اند، اما یکی از شترای  عمتومی یتا اخاصاصتی محکومیتت بته جنایت عمدی دست زده

مذکور است را ندارند، مانند اینکه مرتکب، پتدر   393و    302،  301قصاص که در مواد  

شتود و شامل ایتن متوارد نمی  «قصاص  به  محکوم»  باشد، در حالی که عبارتعلیه  مجنی

اند و شرای  محکومیتت بته شود که مرتکب جنایت عمدی شدهسانی را شامل میفق  ک

 قصاص را دارا هساند و حکم به قصاص نیز در مورد آنما صادر شده است.

شود، شامل همه اقسام جنایات عمدی می  267. حکم حبم فراری دهنده در ماده  2

 به  »منجر  که  د بر عضوشدی  جنایت  و  قال  اخاصاص به موارد  434اما این حکم در ماده  
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استت« دارد و شتامل جنایتات   شتده  آن  منافع  از  یکی  رفان  بین  از  یا  عضو  نق   یا  قطع

گذار در قانون جدیتد شود. علت اینکه قانونخفیف مانند خراش و جراحت کوچک نمی

باشتد کته از شمول حکم نسبت به موارد جنایات خفیف دست برداشتاه استت ایتن می

 نده به سبب یک خراش خفیف در حبم نگه داشاه شود. معقول نیست فراری ده

به درسای ماوقف بر درخواست صاحب حق   434. بازداشت فراری دهنده در ماده  3

 چنین نیست و مطلق است. 267قصاص شده است، اما در ماده  

« ذکتر شتده زمان معرفتی محکتوم، »267. پایان مدت حبم فراری دهنده در ماده 4

زمتان دستاگیری »  434ان متدت حتبم فتراری دهنتده در متاده  است، در حالی که پای

 باشد.« میمرتکب

در سه فترِ  مترم مرتکتب، تعتذر دستاگیری او و   434. فراری دهنده در ماده  5

در این بتاره ستاکت استت امتا از   267شود. ماده  رضایت صاحب حق قصاص، آزاد می

ِ  مترم و تعتذر تبصره این متاده قابتل برداشتت استت کته فتراری دهنتده در دو فتر

 دساگیری  محکوم به قصاص آزاد خواهد شد.  

اخاصاص به مورد قال یافاه استت، در   267. حکم به پرداخت دیه در تبصره ماده  6

باشد، اما حکم به پرداخت حالی که صدر این ماده شامل هر گونه محکوم به قصاصی می

ب جنایت عمدی أعتم از ت همنون صدر ماده ت شامل موارد ارتکا 434دیه در ذیل ماده 

 شود.نفم و عضو می

در دو فرِ مرم و تعذر دساگیری مرتکتب، دیته از امتوال   267. در تبصره ماده  7

ت مطابق با مقررات فقمی ت صاحب حتق   434شود، اما در ماده  فراری دهنده برداشاه می

 قصاص مخیرّ است که دیه را از اموال مرتکب یا فراری دهنده بردارد. 

آمده است در صورتی که دیته از امتوال   ت  فقمی  مقررات  با  مطابق  ت  434ماده  . در  8

تواند پم از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکتب میاو  فراری دهنده برداشاه شود،  

 .نیامده است 267این حکم در ماده   رجوع کند.
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 با مواد کتاب تعزیرات 434ب: مقایسه ماده 

مقتررات   554و تبصتره متاده    553و ماده    551ده  و بند ب ما  549در بند ب ماده  

فتراری دهنتده متامم بته ارتکتاب جنایتت   یا  قصاص  به  مربوط به فراری دهنده محکوم

 عمدی یا کمک کننده به فراری آمده است. مواد مذکور بدین قرار است:

 باشد  ایشده  توقیف  یا  زندانی  ملازمت  یا  مراقبت  یا  حفظ  مامور  هرکم  -  549  ماده

 مواضتعه و تبتانی وی فترار بترای یا کند تسمیل را  او  فرار  راه  یا  نماید  فرار  در  مساعدت

 :  خواهدشد  مجازات ذیل  ترتیب به  نماید

 ... -  الف

 قصتاص مستاوجب قاتل به مامم شده  توقیف  یا  قصاص  به  محکوم  زندانی  اگر  -  ب

 زنتدانی  تحویتل  عدم  صورت  در  و  باشد  می  وی  دادن  تحویل  به  موظف  فرار  عامل  باشد

 برائتت و  محاکمته  غیابتاً  مامم  چناننه  و  ماندمی  باقی  زندان  در  وی  تحویل  تا  و  شود  می

 تعیتین مجازات  به  فرار  عامل  شود  داده  تشخی   خطئی  یا  عمد  شبه  قال  یا  و  کند  حاصل

 وی  تحویتل  یتا  و  کنتد  فتوت  فراری  اگر  و  شد  خواهد  محکوم(    الف)    بند  ذیل  در  شده

 دم  اولیتای  بته  دیه  پرداخت  به  دهنده  فراری  باشد  قصاص  به  محکوم  چناننه  شود  ممانع

 .شد  خواهد  محکوم  مقاول 

 ... - ج

 عامتداً  و  نباشتد(    549)    متاده  در  متذکور  متامورین  از  فترار  عامل  اگر  -  551  ماده

 ذیتل طریتق به آورد فراهم  را  اندشده  دساگیر  یا  زندانی  قانوناً  که  اشخاصی  فرار  موجبات

 :شد  خواهد  مجازات

 ... -  الف

 متی  وی  دادن  تحویل  به  موظف  فرار  عامل  باشد  قصاص  به  محکوم  زندانی  اگر  -  ب

. ماند  می  باقی  زندان  در  وی  تحویل  تا  و  شود  می  زندانی  تحویل  عدم  صورت  در  و  باشد

 بته دیته پرداختت بته دهنده فراری شود ممانع وی تحویل یا  و  کند  فوت  فراری  چناننه

 .شد  خواهد  محکوم  مقاول   دم  اولیای
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 کته  را  کستی  یتا  کترده  فرار  و  شده  دساگیر  قانوناً  که  را  شخصی  هرکم  -  553  ماده

 وستایل یا کند مخفی است شده او دساگیری به امر قانوناً و جرمی ارتکاب به  است  مامم

 :شد  خواهد  مجازات ذیل  ترتیب به  کند  فراهم را  او  فرار

 و  نفتم  قصتاص  یتا  صتلب  یتا  رجتم  یا  اعدام  به  محکوم  فرارکرده  که  کسی  چناننه

 تا  یک  از  حبم  فرار،  در  او  کننده  کمک  یا  کننده  مخفی  مجازات  بوده  ید  قطع  یا  و  اطراف

 اعتدام  آن  مجتازات  که  بوده  جرمی  به  مامم  یا  دائم  حبم  به  محکوم  اگر  و  است  سال   سه

 حتالات ستایر در و شتد خواهتد حتبم ستال  دو تتا ماه شش به محکوم  است  صلب  یا

 .بود  خواهد  حبم  سال   یک  تا ماه  یک  یا  مرتکب  مجازات

  گنتاهی بی   بته   یقین   کننده   مخفی   یا   و   دهنده   فراری   فرد   شود   احراز   که   صورتی   در   -  تبصره 

 . شد   خواهد  معاف   مجازات   از  شود  ثابت  نیز   دادگاه   در   و   داشاه   زندانی   یا   مامم  فرد 

 محاکمته  از  مجترم  خلاصتی  بترای  و  شده  مطلع  جرمی  وقوع  از  هرکم  -  554  ماده

 مخفتی  را  جترم  ادلته  یتا  کند  تمیه  منزل   او  برای  که  این  قبیل  از  کند  مساعدت  محکومیت

 حتبم ستال  سته تتا یتک  به  مورد  حسب  کند  ابراز  جعلی  ادله  مجرم  تبرئه  برای  یا  نماید

 .شد  خواهد  محکوم

 از مرتکتب کته صتورتی در متاده ایتن و(   553)    ماده  در  مذکور  موارد  در  -  تبصره

 شتده  تعیتین  حتداکرر  نصتف  از  مورد  هر  در  مجازات  مقدار  باشد  مامم  اول   درجه  اقارب

 .بود  نخواهد بیشار

در این مواد میان موردی که کسی به دیگری قبل از فرارش کمک کند با متوردی کته 

 554کسی پم از فرار دیگری، به ادامه فرارش کمک نماید فرق نماده شده است. متواد  

مربوط به کمک بعد از فرار است.   553مربوط به کمک قبل از فرار است و ماده    551و  

ت مربوط بته فتراری دادن استت کته ظمتور در نیز چنانکه روشن اس  434موضوع ماده  

مشتار   551و  549بتا موضتوع متواد  434کمک قبل از فرار دارد. پم موضوع ماده 

 باشد.  مافاوت می 553است و با موضوع ماده  
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 زنتدانی میان موردی که فراری دهنده، مامور قانونی برای حفظ  551و    549در مواد  

نماده شده استت. مقتررات مربتوط بته متوردی کته شده است، و غیر آن فرق    توقیف  یا

و مقررات مربوط به غیر آن در متاده   549فراری دهنده مامور قانونی بوده است در ماده  

 شود.عام است و شامل هر دو قسم می 434ذکر شده است. اما موضوع ماده    551

که موضوع آن کمک قبتل از فترار استت در سته حکتم مشتار    551و    549مواد  

: اولًا فراری دهنده باید فراری را تحویل دهد، ثانیتاً اگتر تحویتل ندهتد تتا زمتان هساند

تحویل فراری در زندان خواهد بود، ثالراً اگر فتراری بمیترد یتا تحویتل او ماعتذر شتود، 

 434فراری دهنده باید دیه جنایت را پرداخت کند. این سه حکم بتا تغییراتتی در متاده  

بت به تغییرات در این مقررات و ستایر مقتررات متذکور نس  434تکرار شده است. ماده  

 در مواد فصل هفام قانون تعزیرات، ناسخ است و باید بر اساس این ماده عمل شود. 

بترای فتراری   549در ایتن استت کته در متاده    551و    549تفاوت دیگر دو متاده  

 محاکمه  یاباًغ  ای که مامور قانونی برای حفظ فراری بوده است در فرضی که »ماممدهنده

شتود«، مجتازات حتبم   داده  تشخی   خطئی  یا  عمد  شبه  قال  یا  و  کند  حاصل  برائت  و

 مامور  که  ایدهنده  مقرر شده است، ولی هیچ مجازات تعزیری در این فرِ برای فراری

 قانونی نیست قرار داده نشده است.  

ری تبرئه شتود بنابراین اگر فراری دهنده مامور قانونی باشد در هر صورتی؛ خواه فرا

یا جنایت او غیر عمدی باشد، یا محکوم به قصاص شود بترای فتراری دهنتده مجتازات 

ای که مامور قانونی استت در صتورت تبرئته تعزیری مقرر شده است؛ پم فراری دهنده

ت شش ماه تا سه ستال و در صتورت  549فراری و غیر عمدی بودن جنایت ت بنابر ماده 

ت یک تا سه سال مجازات خواهد شتد. امتا اگتر   553ماده  محکومیت به قصاص ت بنابر  

فراری دهنده مامور قانونی نباشد فق  در فرِ محکومیت فراری به قصاص ت بنابر ماده 

 سال حبم برای او مقرر شده است.    سه  تا  ت مجازات یک  553

ت این استت کته   70ت همنون قانون سال    92مااسفانه یکی از مشکلات قانون سال  

مقررات مربوط به فراری دهنده محکوم به قصاص یتا متامم بته جنایتت عمتدی، در دو 
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کاتتاب قصتتاص و تعزیتترات تکتترار شتتده استتت و در ایتتن تکتترار در هتتر دو قتتانون 

ت نیز دارای نواق ، اشکالات و هایی وجود دارد. به علاوه مواد کااب تعزیراناهماهنگی

هایی با یکدیگر است. سزاوار است این مقررات در یک جا ذکر شود و محتل ناهماهنگی

باشد، زیرا فتراری دهنتده در همته یتا برختی از فتروِ، مناسب آن کااب تعزیرات می

شود بعد از اصلاح، تکمیل و رفتع مساحق مجازات تعزیری است. از این رو پیشنماد می

 حذف گردد.   434لات مواد کااب تعزیرات، ماده اشکا

بتتا توجتته بتته اینکتته قتتانون تعزیتترات همننتتان دارای اعابتتار استتت، از ایتتن رو 

های موجود در این دو کااب مشتکلاتی را بترای محتاکم کیفتری بته وجتود ناهماهنگی

در با مواد فصل هفام کااب تعزیترات    434میان ماده    ترین ناهماهنگیخواهد آورد. ممم

کسی است که »مرتکتب جنایتت عمتدی« را   434موضوع این مواد است. موضوع ماده  

 549فراری داده است، اما موضوع مواد قانون تعزیرات بدین قرار استت: موضتوع متاده 

 مستاوجب  قاتل  بته  متامم  شتده  توقیتف  یا  قصاص  به  محکوم  ماموری است که »زندانی

یتر متاموری استت کته »محکتوم بته ، غ551قصاص« را فراری داده است. موضوع ماده  

 434بندی این مواد با توجه به ناسخ بودن ماده قصاص« را فراری داده است. نایجه جمع

بدین قرار است که هر کم، شخصی را که در دادگاه احراز شده مرتکب جنایت عمتدی 

شده است ت خواه جنایت نفم یا کمار از آن و خواه آن شخ  زنتدانی بتوده استت یتا 

 است. 551و   549، 434فراری دهد محکوم به مقررات سه گانه مذکور در مواد  خیر ت  

فق  برای مامور قانونی است که زندانی محکوم به   549اما مجازات تعزیری در ماده  

قصاص را فراری دهد، پتم  مساوجب قال  به  مامم  شده  قصاص نفم یا عضو یا توقیف

غیتر   غیر قاتل یتا قاتل  به  مامم  شده  فهیچ مجازات تعزیری برای مامور قانونی که توقی

 قصاص مانند قال پدر نسبت به فرزند را فراری داده است وجود ندارد.   مساوجب

ایتن تفتاوت   551و    434ای که غیر مامور استت میتان متواد  در مورد فراری دهنده

شود که ، یعنی »مرتکب جنایت عمدی« شامل کسی می434وجود دارد که موضوع ماده  



 «19» ی قانون مجازات اسلام 434ماده  یـ حقوق  یفقه یبررس یعمد تیدادن مرتکب جنا یفرار 

محکوم به ارتکاب جنایت عمدی غیر مساوجب قصتاص شتده استت، ماننتد در دادگاه  

 551کسی که یکی از شرای  عمومی یا اخاصاصی قصاص را ندارد، امتا موضتوع متاده  

شتود؛ یعنتی کستی کته فق  شامل کسی که در دادگاه محکوم به قصاص شده است، می

ات تعزیتری مرتکب جنایت عمدی شده و شرای  قصاص را نیز دارا استت. پتم مجتاز

شود: اول غیر ماموری است که مامم بته ارتکتاب شامل دو گروه نمی  551مقرر در ماده  

جنایت عمدی را فراری داده است، نه محکوم به قصاص را. دوم غیر ماموری استت کته 

شخصی را که ارتکاب جنایت عمدی از سوی او در دادگاه ثابت شده، اما به علت فقدان 

اخاصاصی قصاص، محکوم به قصاص نشتده استت را فتراری   یکی از شرای  عمومی یا

 549نسبت به موضوع سه حکم مذکور، ناستخ متواد   434داده است. پم هر چند ماده  

، مقتررات 551  و  549است، اما نسبت به مجازات تعزیری ساکت است و مواد    551و  

 تعزیری و موضوع آن را بیان کرده است.  

 434ج: شرح ماده 

 گردد:طیّ بندهای ذیل تبیین می 434مفاد ماده  

 نفتم جنایت عمداً که شودمی  کسی  هر  شامل  ماده  این  در  عمدی  جنایت  . مرتکب1

شتدید؛ و ختواه   یتا  باشتد  خفیتف  عضتو  بتر  جنایت  خواه  کند؛  وارد  دیگری  بر  عضو  یا

مرتکب مساحق قصاص باشد ماننتد کستی کته حستب متورد همته شترای  عمتومی و 

ذکتر شتده استت دارا استت یتا  393و  302،  301اخاصاصی قصاص را کته در متواد  

مساحق قصاص نباشد، مانند کسی که فاقد یکی از این شرای  است؛ و ختواه در دادگتاه 

 محکوم به قصاص نشده است.   محکوم به قصاص شده باشد یا هنوز در دادگاه

پم بر اساس این ماده اگر کسی مرتکتب جنایتت عمتدی را در هتر یتک از متوارد 

گتذار کوشتیده مذکور فراری دهد، مشمول مقررات این ماده استت. بتدین ترتیتب قانون

قانون گذشاه را که حکتم بته حتبم را مختا  فتراری دهنتده   267است اشکال ماده  

بود بر طترف کنتد و آن را شتامل کستی کنتد کته مرتکتب   محکوم به قصاص قرار داده
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جنایت عمدی را که هنوز دادگاه او تشکیل نشده یا حکتم بته قصتاص بترای او صتادر 

 نشده است، فراری داده است.  

اما این تغییر عبارت مشکل دیگری پدیتد آورده استت کته مربتوط بته جنبته ثبتوتی 

ه جنبه اثبتاتی آن استت. اشتکال بتدین مقررات مذکور در این ماده نیست، بلکه مربوط ب

قرار است که موضوع مقررات مذکور در ایتن متاده کستی استت کته »مرتکتب جنایتت 

عمدی« را فراری داده است، در حالی که قبل از صدور حکم از طرف دادگتاه، ارتکتاب 

جنایت عمدی از سوی فراری داده شده محرز نیست. پم اگتر کستی مرتکتب جنایتت 

تشکیل دادگاه و صدور حکم، فراری دهد، در واقتع متامم بته ارتکتاب عمدی را قبل از  

گتذار کوشتیده جنایت عمدی را فراری داده است، نه مرتکتب جنایتت عمتدی را. قانون

را کته بتی جمتت   267است با آوردن عبارت »مرتکب جنایتت عمتدی« اشتکال متاده  

اما اشکال مزبتور   مقررات ماده را مخا  به »محکوم به قصاص« کرده بود بر طرف کند،

 را پدید آورده است. 

 ، عبارت اینگونه اصلاح شتود: »هرگتاه434شود برای رفع اشکال از ماده  پیشنماد می

یا مامم به آن است فراری دهد ... «.   است  شده  عمدی  جنایت  مرتکب  که  را  فردی  کسی

قتانون  553تتا  547شود. در متواد گذار میاین عبارت شامل همه افراد مورد نظر قانون

تعزیرات که مربوط به فصل هفام )فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین( استت ایتن 

دقت در برخی موارد به کار رفاه و در آنما از هر دو تعبیر محکوم و مامم استافاده شتده 

کته در آنمتا   551و بند الف متاده    549و بند الف، ب و ج ماده    553است، مانند ماده  

آمتده استت:   549م ذکر شده است. به عنوان نمونه در بند ب متاده  مامم در کنار محکو

»اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده مامم بته قاتل مستاوجب قصتاص باشتد، 

شود باشد و در صورت عدم تحویل زندانی میعامل فرار موظف به تحویل دادن وی می

 ماند«.و تا تحویل وی در زندان باقی می
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، کلمه »مامم« فق  در صدر ماده 434ن است که برای اصلاح ماده  نکاه قابل توجه ای

بته »مرتکتب«  «متامم»باید به کلمه »مرتکب« افزوده شود و در سایر متوارد نبایتد کلمته 

افزوده شود، زیرا فراری دهنده در این ماده به ترتیب موضوع سه حکتم استت. نخستت 

حکم به الزام تحویل مرتکب، دوم حکم به حبم و سوم حکم به پرداختت دیته. حکتم 

نخست که در صدر ماده آمده شامل هر دو مورد فراری دهنده مرتکب جنایت عمتدی و 

 بایتد  متاده  صدر  در  «مامم»شود. از این رو کلمه  ی میفراری دهنده مامم به جنایت عمد

شود. اما حکم به حبم فتراری دهنتده کته مستاند آن روایاتی   افزوده  «مرتکب»  کلمه  به

شتود ت است که در بند مربوط به مساند فقمی خواهد آمد ت چنانکه از روایت فممیده می

ی دهنتده متامم بته اخاصاص به فراری دهنده مرتکب جنایت عمدی دارد و شامل فترار

شود. همننین حکم به پرداخت دیه که در پایان ماده آمده است نیز ت جنایت عمدی نمی

چنانکه روشن است ت مخا  به فراری دهنده مرتکب جنایتت عمتدی استت و شتامل 

شتود، زیترا قبتل از حکتم دادگتاه بته ارتکتاب فراری دهنده مامم به جنایت عمدی نمی

اشاغال ذمه او به دیه ثابت نیست تا فراری دهنده ملتزم بته جنایت عمدی از سوی مامم،  

 پرداخت آن باشد.

. در ادامه این ماده بعد از حکم به الزام فراری دهنده بته تحویتل مرتکتب جنایتت 2

عمدی، ضمانت اجرایی برای این حکم که عبارت است از مجازات حبم بترای فتراری 

ی همه موارد الزام به تحویل نیست بلکته دهنده مقرر شده است، اما این ضمانت اجرا برا

موارد قال و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقت  عضتو یتا از بتین رفتان مخا  »

منجر به قطتع یتا باشد. برای مواردی که جنایت بر عضو  « مییکی از منافع آن شده است

اده ضمانت اجرای دیگتری در مت شده استننق  عضو یا از بین رفان یکی از منافع آن 

وجود دارد که در پایان ماده آمده است و آن این است که »صاحب حق قصاص در همته 

تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دساگیری او، دیه موارد قصاص نفم و عضو، می

را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد«. پم در موارد جنایات خفیف، فراری دهنده اگتر 
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است صاحب حتق قصتاص، دیته جنایتت از او گرفاته مرتکب را تحویل ندهد با درخو

 شود.  می

گذار در این ماده میان موارد شدید و خفیف جنایتت بتر عضتو فترق نمتاده . قانون3

است و برای فراری دهنده در موارد شدید جنایت بتر عضتو، مجتازات حتبم تتا زمتان 

عضتو یتا از  قطع یا نق دساگیری مرتکب را قرار داده است. موارد شدید شامل موارد »

های قابل الایتام ها و شکساگی« است. پم مواردی مانند جراحتبین رفان یکی از منافع

شتود در زمتره نمی  قطع یا نق  عضو یا از بین رفان یکی از منافعکه در نمایت موجب  

 شود نخواهد بود. جنایاتی که فراری دهنده محبوس می

ن ماده بر اساس متلا  شتدت و روشن است که تفکیک موارد جنایت بر عضو در ای

گذار خواساه است ت بر خلاف قتانون گذشتاه ت فتراری دهنتده در ضعف است و قانون

قانون گذشتاه   267موارد جنایت خفیف بر عضو، زندانی نشود. چنانکه گذشت در ماده  

این تفکیک صورت نگرفاه و فراری دهنده در هر موردی از جنایت بر عضو ت حای یک 

کوچک ت  تا زمان دساگیری مرتکب در حبم خواهد بود که به هتیچ   جراحت و خراش

 وجه معقول نیست. 

قانون گذشاه قید کوتاهی فراری دهنتده در تحویتل مرتکتب بترای   267. در ماده  4

حبم فراری دهنده ذکر شده است. پم فراری دهنده نخست الزام بته تحویتل مرتکتب 

شود. اما این قیتد در متاده ، زندانی میشود، س م اگر در تحویل مرتکب کوتاهی کردمی

این است که قاضی در صتورتی کته   434نیامده است. نایجه نبود این قید در ماده    434

تشخی  داد حبم فراری دهنده تاثیر در حضتور مرتکتب دارد بایتد فتراری دهنتده را 

 زندانی کند، خواه فراری دهنده در انجام وظیفه کوتاهی کرده باشد یا خیر. 

حذف این قید در قانون جدید این استت کته گتاهی فتراری دهنتده در انجتام   علت

فایده است و وظیفه خود کوتاهی نکرده است، ولی تلاش او برای بازگرداندن مرتکب بی

حبم او برای بازگشت مرتکب نایجه بخش است، ماننتد اینکته فتراری دهنتده یکتی از 
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ا در زندان تحمل کند، در نایجه در تواند حبم او رعزیران مرتکب است که مرتکب نمی

صورت حبم فراری دهنده خود را تسلیم خواهد کرد. در چنین فرضی بر استاس متاده 

تواند فراری دهنتده را زنتدانی کنتد، هتر چنتد حتبم او در بازگشتت ، قاضی نمی267

مرتکب موثر باشد، زیرا فراری دهنده در انجام وظیفه کوتاهی نکرده است. اما بر استاس 

تواند فراری دهنده را زندانی کند، زیرا زندانی کتردن فتراری دهنتده قاضی می  434ده  ما

 434مقیدّ به کوتاهی او در انجام وظیفه نیست. بر این اساس حتذف ایتن قیتد در متاده 

 معقول و قابل دفاع است.

بنا بر آننه ذکر شد درست بوده استت، امتا بتا   434هر چند حذف این قید در ماده  

گتذار بتا قید مشکل دیگری در قانون جدید پدید آمده استت کته گویتا قانونحذف این  

توجه به این مشکل، قید مذکور را در قانون قبل ذکر کرده بود. مشکل جدید ایتن استت 

آمده است قاضی باید در فرِ تاثیر حبم فراری دهنده در   434که بنا بر آننه در ماده  

هنده را حبم کند، هتر چنتد تتلاش فتراری ای فراری دتحویل مرتکب، بدون هیچ وقفه

دهنده خارج از زندان برای تحویل مرتکب ثمر بخش باشد. به عبارت دیگر، بنا بر قانون 

شود؛ بدون آن که به او فرصتت داده شتود کته درنگ محبوس میجدید فراری دهنده بی

 خارج از زندان تلاشش را برای بازگرداندن مرتکب انجام دهد.

گذار در قانون قبل، قید نادرسای را برای حتبم فتراری دهنتده قانون  رسدبه نظر می

ذکر کرده بود و در قانون جدید به جای اینکه قیتد را اصتلاح کنتد، آن را حتذف کترده 

تاثیر بودن الزام فراری دهنده بدون حبم« برای حتبم است. در حالی که وجود قید »بی

دارد. بر این اساس فراری دهنده الزام بته او لازم است و مشکلات قید قانون قبل را هم ن

شود و اگر این الزام موثر در حضتور مرتکتب نشتد و حتبم فتراری تحویل مرتکب می

 شود.  دهنده موثر بود، فراری دهنده زندانی می

. در این ماده بازداشت فراری دهنده، مقید شده است به متوثر بتودن در دو فترِ 5

مرتکتب«. مقصتود از فترِ »حضتور   احضتار  به  هدهند  فراری  الزام  یا  مرتکب  »حضور
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مرتکب« این است که نفم بازداشت فراری دهنده در حاضر شتدن مرتکتب تتاثیر دارد، 

 را  او  حتبم  تواندنمی  مرتکب  که  است  مرتکب  عزیران  از  یکی  دهنده  فراری  مانند اینکه

مرتکب موجب خواهد شد که    دهنده  فراری  حبم  صرف  نایجه  در  کند،  تحمل  زندان  در

این است که   «مرتکب  احضار  به  دهنده  فراری  مقصود از فرِ »الزام  .کند  تسلیم  را  خود

بازداشت فراری دهنده موجب شود که او اقدام موثر برای احضار مرتکتب نمایتد، ماننتد 

 صلاح قرار دهد.  اینکه آدرس مکان اخافای او را در اخایار مراجع ذی

 در  بتودن  متوثر  به  بود  شده  مقید  دهنده،  فراری  حبمقانون گذشاه نیز    267در ماده  

 رسد مقصود از الزام در این ماده همان فرِ »الزامفرِ »الزام یا احضار«. به نظر می  دو

 حضور»است و مقصود از احضار، فرِ    434مرتکب« در ماده    احضار  به  دهنده  فراری

تتلاش شتده دو فترِ باشد. به عبارت دیگر در قتانون جدیتد مرتکب« در این ماده می

 تر ذکر شود. مذکور دقیق

عبارت در هر دو ماده، مبمم و پینیده است و نیازی به تفصیل این دو فرِ نیستت، 

شد: »بازداشت فراری دهنده موثر در حضتور مرتکتب باشتد« کفایتت بلکه اگر گفاه می

 «مرتکتب احضتار به دهنده فراری الزام»شد، زیرا فرِ کرد و شامل هر دو فرِ میمی

هر دو فترِ را   «مرتکب  حضور»عبارت  در نمایت موجب »حضور مرتکب« است. پم  

تتوان گیرد؛ نمایااً برای اطمینان به شمول عبارت ماده نسبت به هر دو فترِ میدر برمی

 حضتور در بته هتر شتکل متوثر دهنتده فراری بازداشت»عبارت را اینگونه اصلاح کرد: 

 .«باشد  مرتکب

 حتق  صتاحب  »درخواستتگذار در این متاده افتزودن قیتد  های قانون. از نوآوری6

قانون قبل نبتود و بته   267قصاص« برای بازداشت فراری دهنده است. این قید در ماده  

جمت رعایت جنبه خصوصی جرم افتزوده شتده استت، زیترا مجتازات قصتاص، حتق 

دم در جنایت بر نفم است. به تبع وجتود چنتین علیه در جنایت بر عضو و اولیایمجنی

کم دیگری که در جنایت عمدی نقش داشاه و یا در فترار حقی برای آنما، مجازات هر  
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مرتکب از مجازات نقش داشاه باشد نیز حق صاحبان حق قصاص استت. بتدیمی استت 

دم این حق را داشاه باشند که مرتکب را از هر گونه مجتازات علیه یا اولیایکه اگر مجنی

ات معتاون در جنایتت و قصاص و دیه عفو کنند، این حق برای آنما بالابع در مورد مجاز

، مجازات حبم ابد برای اکتراه کننتده 376فراری دهنده نیز ثابت است؛ چنانکه در ماده 

دم شمرده شتده استت کته قابتل به قال که از مصادیق معاونت در قال است، حق اولیای

 گذشت و مصالحه است.

حب ممکن است گفاه شود که بازداشت فراری دهنده فق  به جمت اسایفای حق صا

حق قصاص نیست تا ماوقف بر درخواست او باشد، بلکه جنبه عمومی جترم نیتز در آن 

تواند فراری دهنده را ت حای اگر صاحب حتق قصتاص، او را گذار مینقش دارد و قانون

عفو مجانی کرده باشد ت به سبب ا عمال مجازات بر مرتکب به جمت جنبه عمومی جترم 

نیازی به درخواست صتاحب حتق قصتاص بترای بازداشت کند، به همین جمت همیشه  

 بازداشت فراری دهنده نیست.  

توان گفت که بازداشت فراری دهنده در این ماده به جمت در پاسخ به این اشکال می

جنبه عمومی جرم نیست، بلکه به جمت فراهم کتردن مقتدمات استایفای حتق قصتاص 

ان دساگیری مرتکب« است است، به همین جمت، غایت زمان بازداشت در این ماده، »زم

که چه بسا بیش از مجازات حبم تعزیری برای فراری دهنده باشتد؛ در حتالی کته اگتر 

بازداشت فراری دهنده به جمت جنبه عمومی جرم بود، غایت زمتان بازداشتت او نبایتد 

فراری   قصاص،  حق  بیشار از مجازات تعزیری وی باشد. بنابراین در صورتی که صاحب

تواند او را به جمت جنبته عمتومی جترم بازداشتت جانی کند، دادگاه میدهنده را عفو م

 نماید.

شود: اول مرم مرتکتب، دوم دستاگیری او و . در سه فرِ، فراری دهنده آزاد می7

سوم رضایت صاحب حق قصاص. پم در صورتی که مرتکب دساگیر شتود یتا قبتل از 

همننین در صورتی که صتاحب  شود.دساگیری به هر علای بمیرد، فراری دهنده آزاد می
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حق قصاص راضی به آزادی فراری دهنده شود او آزاد خواهد شد. آزادی فراری دهنتده 

علیته به رضایت صاحب حق قصاص به جمت رعایت جنبه خصوصی جرم و حق مجنی

 دم است، و منافاتی با حبم او به جمت جنبه عمومی جرم ندارد.  یا اولیای

که در صورت مرم مرتکب یا تعذر دستاگیری او، دیته از . در این ماده آمده است  8

شود. این تخییر برای صاحب حق قصتاص استت و اموال وی یا فراری دهنده گرفاه می

تواند دیه را از اموال هر یک از آن دو که خواست دریافت کند. اما در تبصره متاده او می

عرفی کرده است. به علاوه قانون گذشاه فق  فراری دهنده را به عنوان ضامن دیه م  267

در این تبصره فق  به »دیه مقاول« تصریح شده که معنای آن عدم ضتمان فتراری دهنتده 

مطلق استت و  434نسبت به دیه در جنایت کمار از قال است، در حالی که دیه در ماده  

 شود.  شامل دیه در جنایت قال و کمار از قال می

نایت عمدی به علت ... فرار، دسارسی بته تصریح شده که »هرگاه در ج 435در ماده 

مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکتب پرداختت 

شتود، زیترا مفتاد متاده نیز می 434شامل فرِ مقرر در ماده  435شود«. عموم ماده می

 ، اعم از این است که کسی مرتکب را فراری داده باشد یا خودش بته تنمتائی فترار435

گتردد، معتارِ می 434با حکم مقرر در ماده   435کرده باشد. پم حکم مقرر در ماده  

آمده صاحب حق، مخیرّ است که دیه را از فراری دهنده یتا   434زیرا بنابر آننه در ماده  

دیه باید از اموال مرتکب گرفاته   435اموال مرتکب بگیرد، ولی بنابر حکم مقرر در ماده  

 435است، زیرا متاده    434به ماده    435وی به تخصی  ماده  شود. حلّ این تعارِ بد

 باشد.، خاص است و خاص مقدم بر عام می434در خصوص این موضوع، عام و ماده 

 فصل دوم: بررسی فقهی 

در باره فراری دادن مرتکب جنایت عمدی مسائل مخالفی در فقته مطترح استت کته 

 باشد:بدین قرار می
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 مرتکب جنایت عمدی مسئله اول: حکم فراری دهنده 

اند. مناستبت ایتن فقما غالبا این مسئله فقمی را در باب کفالت یا قصاص مطرح کرده

مسئله با کفالت در این است که حکم فراری دهنده قاتل مانند حکم کسی است که کفیل 

شتود بایست قاتل را حاضر کند و اگر او را حاضر نکند زنتدانی میقاتل شده است و می

 ،2ق: ج1408؛ محقق حلی،  316  –  313ق:  1400؛ طوسی،  815ق: ص1413)مفید،  

 ص ،1ج ق:1410؛ علامته حلتی، 143  ص  ،1ق: ج1418محقق حلی،    ؛97  ت  96  ص

؛ 418  -  409  ق: ص1433علامه حلتی،    ؛569  ص  ،2ق: ج1420علامه حلی،    ؛403

مستئله بتا (. اما موضوع این حکم در هتر دو  199  –  189  ص  ،26ق:  ج1404نجفی،  

دار هم تفاوت دارد. موضوع در مستئله کفالتت کستی استت کته بتا عقتد کفالتت عمتده

بازگرداندن قاتل شده است، اما در مسئله مورد بحث، عقد کفالای وجود ندارد. از این رو 

شود، ادله نقلی بحث کفالت که در آنما حکم حبم هم مطرح شده شامل این مسئله نمی

ایات باب کفالت به صتراحت دربتاره کستی استت کته کفیتل زیرا موضوع احکام در رو

 (.431  ت 430  ص ،18ق: ج1404دیگری شده است )حر عاملی،  

عمدی، اختالاف نظتر دارنتد. ایتن   جنایت  مرتکب  دهنده  فراری  فقیمان درباره حکم

از امتام   حَر یتزترین مساند در ایتن مستئله کته روایتت  اخالاف بیشار به فمم آنما از ممم

 گردد. هر چند آنما بعضتاً بته ادلته دیگتری ماننتد قاعتدهیه السلام است بازمیصادق عل

 ،9ج:  ق1418  طباطبائی،)  لاضرر  قاعده  (،312  ص  ،28ق: ج1417تسبیب )سبزواری،  

؛ 297 ص ،9ج: ق1418 طباطبائی،)یا عدم بطلان دم مسلم و ضمان غاصب  (  297  ص

اند. این روایت تنما دلیل نقلی ختاص (. نیز اساناد کرده72  ص  ،21ق: ج1409بحرانی،  

 در این مسئله است.  

سزاوار است قبل از ذکر اقوال در این مسئله، روایتت متذکور نقتل شتود تتا استباب 

اخالاف فااوا بمار فممیده شود. این روایت را مشایخ سه گانه )کلینی، صدوق و طوسی( 

 ل شیخ کلینی و شیخ صدوق بدین قرار است:  اند. روایت مزبور بنا بر نقنقل کرده
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عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبدِْ اللَّهِ علیه السلام قاَلَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاا عَمدْاا فرَفُِعَ إِلََ  
دِ  الْوَالِي فدََفَعَهُ الْوَالِي إِلَ  أَوْلِیاَءِ الْمقَْتُولِ لِیَقْتلُُوهُ فَوَثَبَ علََیْهِ قَومٌْ نْ أَيَْ لَ َِِ  فخَلََّصُوا القَْاتَِ

لِ قِیَلَ الَْْوْلِیاَءِ قاَلَ أَرَى أَنْ يحُْبَسَ الَّذِينَ خلََّصُوا القَْاتِلَ ِِنْ أَيْدِ  الَْْوْلِیاَءِ حَتَّ  يَأْتُوا بِالقَْاتَِ 
اءِ فَإِنْ ِاَتَ القَْاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ قاَلَ إِنْ ِاَتَ فَعلََیْهِمُ الدِّيََ  ا جَمِیعَاا إِلََ  أَوْلِیََ ةُ يُؤَدُّونهَََ

؛ 109، ص  4ق: ج1413؛ صتدوق،  287ت    286، ص  7ق: ج1407ِ  )کلینتی،  الْمقَْتُول

 .(223، ص  10ق: ج1407طوسی،  

گوید: از امام صادق علیه السلام در باره مردی سوال کردم که مترد دیگتری حریز می

اند. حاکم نیتز او را بته اولیتای مقاتول ست رده هرا عمداً کشاه است و او را نزد حاکم برد

آورند و قاتل را از دستت است تا او را قصاص کنند، که ناگمان گروهی به آنما هجوم می

فرماید: به نظر من کسانی کته قاتتل را دهند؟ امام علیه السلام میاولیای مقاول رهایی می

ستوال شتد: اگتر در زمتانی کته آنمتا شوند تا قاتل را بیاورنتد.  اند زندانی میرهایی داده

محبوس بودند قاتل مُرد چه باید کرد؟ امام علیه السلام فرمود: اگر مُرد، دیه بر عمده آنما 

 است و باید همه آنما دیه را به اولیای مقاول پرداخت کنند.   

داننتد و هینیتک از آنمتا در اعابتار آن اشتکال می فقما این روایت را معابر و صحیح

 ؛470 ص  ،16ق: ج1406مجلستی،    ؛38  ص  ،24ق: ج1404استت )مجلستی،    نکرده

متدنی کاشتانی،   ؛162  ص  ،6ق: ج1419بجنوردی،    ؛72  ص  ،21ق: ج1409بحرانی،  

 ،20ق: ج1417ستتتبزواری،  ؛155 ص ،42 ق: ج1422ختتتویی،  ؛188 ق: ص1410

(. 115 ص ،26ق: ج1414روحتتتانی،  ؛531 ص ،2ق: ج1408مناظتتتری،  ؛353 ص

اند و بر احکام اصلی برخاساه از آن گروهی از فقما اجمالًا بر اساس این روایت فاوا داده

 ،9ق: ج1418طباطبتائی،    ؛216  ص  ،2ق: ج1420ادعای اجماع شده است )صتیمری،  

  1(.199  ص ،26ق: ج1404نجفی،   ؛174  ت 173  تا: صطباطبائی، بی ؛297  ص
 

 بتلا بمتوت لتو و الاعذر مع الدیة دفع أو إحضاره لزمه عمدا قاتلا قمرا بالفاح  المطلق   کان  لو  الکلام: »و  . جواهر  1

 علیه«.  الإجماع  الصیمری عن  بل أیضا،  فیه  أجده خلاف
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ای به اخالافتی است و فقما تصریح یا اشاره  هر چند در این مسئله ادعای اجماع شده

شود کته احکتام مخالتف ایتن اند، اما با مراجعه به ماون فقمی روشن میبودن آن نکرده

مسئله و جزئیات آن در منابع فقمی به روشنی تبیین نشده است و فقما در فروع مخالتف 

ان گفت که در ایتن تواین مسئله و شرای  و جزئیات آن اخالاف دارند. بر این اساس می

 مسئله چند قول وجود دارد که بدین قرار است:

بسیاری از فقمای گذشاه مانند شیخ مفید، محقق حلی، علامه حلی، شتمید   قول اول:

دم رهایی اند که اگر کسی قاتل را از دست ولیاول، شمید ثانی و برخی از معاصران گفاه

د. آنما این مسئله را در بتاب کفالتت ذکتر شوداد الزام به احضار قاتل یا پرداخت دیه می

ای غیتر از اند. گویا ایشان نظر به ادلهاند و آن را به مقاضای روایت حریز بیان نکردهکرده

 اند که در باب کفالت مطرح است و مساند آنما این روایت نبوده است.  این روایت داشاه

با مقاضای روایت حریتز دارد. بیان مسئله در آثار این گروه از فقما دو تفاوت اساسی 

نخست آن که در بیان آنما ذکری از حبم فراری دهنده نشده و دوم آن که فراری دهنده 

محقتق   ؛815ص:  ق1413  مخیرّ بین احضار قاتل و پرداخت دیه گردیده استت )مفیتد،

: 1433علامه حلی،    ؛143  ص  ،1: ج1418، محقق حلی،  97  ص  ،2ق: ج1408حلی،  

 ص ،2ق: ج1420؛ علامه حلی، 169 ص  ،2ق: ج1413علامه حلی،    ؛418  ص  ،14ج

 حتتائری، ؛158 ص ،4ق: ج1410شتتمید ثتتانی،  ؛139 ق: ص1410شتتمید اول،  ؛569

 ،20ق: ج1417سبزواری،    ؛506  ق: ص1422  النجاة،  وسیلة  ؛150  ص  ،2ج:  ق1409

یتز، در حالی که مقاضتای روایتت حر  1.(112  ص  ،2ق: ج1413گل ایگانی،    ؛353  ص

علاوه بر حبم فراری دهنده برای احضار قاتل، تخییر نیست، بلکه فراری دهنده نخست 

شود و در صورتی که احضار قاتل به سبب مرم او ماعذر شتود، به احضار قاتل الزام می

 گردد.ملزم به پرداخت دیه می
 

 إلى القاتل  یرد  أن  إلا  المقاول  لدیة  ضامنا  کان  تخلیاه  على  بالجبر  المقاول  ولی  ید  من  قاتلا  خلى  من  »و:  . المقنعة  1

 و علیته متا أداء  أو إحضتاره ضمن قمرا الحق  صاحب ید من غریما أطلق  من »و:  الإسلام  منه«؛ شرائع  یمکنه  و  الولی

 الدیة«؛   دفع  أو إحضاره  لزمه  قاتلا کان لو
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تصتریح برخی مانند علامه مجلسی به تنافی فاوای مشمور با مقاضای روایتت حریتز 

 ت 470 ص ،16 ق: ج1406مجلستتی،  ؛38 ص ،24ق: ج1404 انتتد )مجلستتی،کرده

(. صتاحب حتدائق توضتیح داده استت کته 391 ص ،3ق: ج1405خوانستاری،  ؛471

اند که کفیل مخیرّ بین بیشار فقما در این مسئله به مقاضای مبنای خود در کفالت فاوا داده

باشد، اما اگتر در ایتن مستئله مبنتای عمده او میاحضار مکفول و ادای حقی است که بر 

دیگر در باب کفالت را ب ذیریم که عبارت از این است که وظیفته نخستاین کفیتل فقت  

باشد یا بته مقاضتای احضار مکفول است و ادای حق او نیازمند رضایت صاحب حق می

یستت نتد درستت نروایت حریز عمل کنیم، در این صورت تخییری که فقمتا ذکتر کرده

 (.73 ت  72  ص ،21 ق: ج1409)بحرانی

گروه دیگری از فقما ت به مقاضای ظاهر روایت حریز ت پرداخت دیه را در   قول دوم:

دم و تکلیف فراری دهنتده فرِ تعذر احضار قاتل ذکر کرده و در وهله اول، حق اولیای

و ابن ادریتم اند. برخی از این فقیمان مانند شیخ طوسی  را حاضر کردن قاتل ذکر نموده

این مسئله را در باب قصاص و برخی دیگر مانند محقق سبزواری و امتام خمینتی آن را 

اند. این گروه نیز به مسئله حبم که در روایت حریز آمده است در باب کفالت ذکر کرده

سبزواری،   ؛366  ص  ،3ق: ج1410؛ حلی،  758  ق: ص1400ای ندارند )طوسی،  اشاره

   1(.37  ص ،2تا: جخمینی، بی ؛602  ص ،1ق: ج1417

حلبی، صاحب حدائق و برخی از فقمای معاصر ماننتد آیتت اخ ختویی    قول سوم: 

انتد؛ یعنتی در وهلته اول، حتق  این مسئله را دقیقاً به مقاضای روایت حریز بیتان کرده 

دم و تکلیف فراری دهنده حاضر کردن قاتل است و اگر فراری دهنتده قاتتل را  اولیای 
 

 علیته کتان إنستان، فخلّصته بصاحبمم، لیقیدوه المقاول أولیاء  إلى الوالی فدفعه ماعمدّا، غیره قال من »و:  . النمایة  1

 لو  و  إحضاره،  ضمن  إجبارا  و  قمرا  صاحبه  ید  من  غریما  خلى  »من:  الوسیلة  الدّیة«؛ تحریر  علیه  کان  یردّه  لم  فإن.  ردّه

 فمحتل تعتذره  متع  و  إحضتاره،  فیضتمن  القصاص  حق   مرل  فی  أما  و  الدین،  مرل  فی  هذا  ضمانه،  سق   علیه  ما  أدى

 القاتل فتی هذا الدیة، منه تؤخذ نحوه و  بموت  تعذره  مع  و  إحضاره،  ضمن  الدم  ولی  ید  من  قاتلا  خلى  لو  و  إشکال،

 .ضمانه« سق   علیه ما  أدى لو  و إحضاره، ضمان من علیه  الدین حکم جریان  یبعد  فلا  الدیة  یوجب ما  أما و  العمدی،
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که احضار قاتل ماعذر شتود، التزام  توان او را حبم کرد و در صورتی  حاضر نکرد، می 

 شود.  به پرداخت دیه می 

ابوالصلاح حلبی و صاحب حدائق ت بنابر نت  روایتت ت پرداختت دیته را مختا  

انتد پرداختت دانند، اما به نظر سایر فقمایی که ایتن قتول را برگزیدهفرِ مرم قاتل می

؛ 395  ص  ق1403باشتد )حلبتی،  دیه شامل هر فرضی که احضار قاتل ماعذر شتود می

سیستتاانی،  ؛155ص ،42: ج1422ختتویی،  ؛73 ت 72 ص ،21ق: ج1409بحرانتتی، 

  1(.382  : ص1424مکارم،   ؛370  ص ،2ق: ج1416

است و حکم پرداختت دیته در آن بته ستایر   مناط  رسد روایت قابل تنقیحبه نظر می

یته از ستوی کند. به علاوه مساند حکم به پرداختت دموارد تعذر احضار هم سرایت می

فراری دهنده در همه موارد تعذر احضار قاتل اخاصاص به روایت حریز ندارد و قواعتد 

 کند.فقمی مانند تسبیب و ضمان نیز آن را ثابت می

تتوان بته قتول از مجموع قواعد و ادله فقمی از جمله روایت حریتز می  قول چهارم:

چمارمی رسید که شاید بعضی از فقما با آن مخالف نباشند. قول مخاار این است که حتق 

دم الزام به احضار قاتل است، زیرا آننه فراری دهنده در مرحله اول موجتب اولی اولیای

دم است. او اگر باواند قاتتل را اتل نزد اولیایتفویت آن شده و باید جبران کند، حضور ق

دم حاضر کند و تقصیر خود را جبران نماید، دلیلی وجود نتدارد کته التزام بته نزد اولیای

دم پرداخت دیه شود؛ خصوصاً در جنایت عمدی که این احامال وجتود دارد کته اولیتای

   بخواهند جانی را قصاص کنند و راضی به مصالحه بر دیه نباشند.

گوید: »در مسئله کفالت هم حق اولی احضتار مکفتول استت، نته صاحب حدائق می

(. به علاوه اگر در مسئله کفالتت، 73  ت  72  ص  ،21ق: ج1409ادای دین او« )بحرانی،  
 

أولیاء مقاوله قسرا أخذ بإحضتاره فتإن أحضتره و الا حتبم حاتى من خل  قاتل عمد من »  :الکافی فی الفقه.    1

لو أراد أولیاء المقاول القصاص من القاتل فخلّصه قتوم «؛ موسوعة الامام الخوئی: »یحضره فان مات القاتل فعلیه الدیة

 «.لّ من أیدیمم، حبم المخلّ  حاّى یامکّن من القاتل، فإن مات القاتل أو لم یقدر علیه فالدیة على المخ
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قائل به تخییر بین احضار و اداء باشیم، این تخییر قابتل سترایت بته مستئله فتراری دادن 

مکن است گفاه شود که مبنای عقد کفالت بر تخییتر قاتل نیست، زیرا در مسئله کفالت م

باشد؛ بر خلاف فترِ فتراری بین احضار و اداء است و همین، مورد قصد ماعاقدین می

دادن مرتکب. پم قول نخست که تخییر میان احضار قاتل و پرداخت دیه است، درستت 

ت نیست. بر این اساس پرداخت دیه در دو صورت ممکتن استت: اول در فترِ رضتای

دم و توافق آنما، چنانکه پرداخت دیه در زمان حضور قاتل هتم بتا فراری دهنده و اولیای

 رضایت قاتل و توافق طرفین جایز است؛ و دوم در فرِ تعذر احضار قاتل.  

فرِ توافق منافاتی با روایت حریز ندارد، زیرا این روایت صریح در این استت کته 

راضی به گرفان دیه نبودند. از ایتن رو در ایتن   دم قصد اسایفای قصاص داشاند واولیای

روایت فرِ توافق بر دیه مطرح نشده است. شاید مقصتود بیشتار فقمتای گذشتاه کته 

کردند همین بوده است مسئله را در قول اول به شکل تخییر میان احضار و دیه مطرح می

 که پرداخت دیه در فرِ توافق هر دو طرف جایز است.  

حله اول به پرداخت دیه حاصل نشد، در این صورت فراری دهنتده اگر توافقی در مر

تواند بترای باید قاتل را حاضر کند و صاحب حق قصاص ت به اساناد روایت حریز ت می

الزام او به احضار قاتل درخواست حبم وی را بنماید. در نمایت اگر احضار قاتل ماعذر 

سید محمد سعید حکیم از فقمتای معاصتر شد باید فراری دهنده دیه را ب ردازد. آیت اخ  

 (.282 ص ،3ق: ج1415گویا همین گونه فاوا داده است )حکیم، 

دم با فراری دهنده بتر پرداختت دیته ذکتر  اگر چه توافق اولی اولیای   434در ماده  

نشده است، اما این ماده این ظرفیت را دارد که موافق قول مخاار باشتد، زیترا در ایتن  

ی دهنده به احضار قاتل ماوقف بر درخواست صاحب حق قصاص شده  ماده الزام فرار 

است، پم اگر صاحب حق قصاص و فراری دهنده در همان مرحله اول بته پرداختت  

دیه توافق کنند، در این صورت صاحب حق قصاص درخواست حبم فراری دهنده را  

 نخواهد کرد. 
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 دوم: شمول حکم نسبت به جنایت بر عضو 

حکم به تبعیت از روایت حریز فق  برای قال ذکر شده و غالباً در در منابع فقمی این  

مورد سرایت این حکم به جنایت کمار از قال نفیاً و اثباتاً ستخنی گفاته نشتده استت. از 

معدود فقمایی که به این مسئله پرداخاه است مجلستی اول استت. او در سترایت حکتم 

 ،10ق: ج1406ستت )مجلستی،  مذکور در روایت به موارد قصاص عضو اشکال کرده ا

(. همننین در اسافاائی از مراجع معاصر، برخی از آنما فاوا به جتواز حتبم در 328  ص

 1(.6899  سؤال   قضایی،  اسافاائات  اند )گنجینهموارد جنایت بر عضو داده

شاید گفاه شود که در سرایت احکام این مسئله به جنایات بر عضو بایتد قائتل بته  

تفصیل شد. حکم به حبم فراری دهنده که مساند آن فق  روایت حریز استت، قابتل  

سرایت به جنایت بر عضو نیست، زیرا این روایت مخا  به قال است و اولویای نیتز  

باوان با قیتاس اولویتت احکتام را بته    در جنایت بر عضو نسبت به قال وجود ندارد تا 

باشد. پم محامل است شارع مقتدس در  غیر قال سرایت داد، بلکه اولویت در قال می 

قتانون ستال    434غیر موارد قال، راضی به حبم فراری دهنده نباشد. از این رو متاده  

که جنایت قال و جنایات شدید بر عضو را در حتبم فتراری دهنتده مشتار     1392

که اطلاق صدر آن شامل جنایت بتر عضتو    1370قانون سال    267ت و ماده  کرده اس 
 

 آیتا دهنتد؛ فراری را نفم مادون قصاص در جانی اشخاصی، یا شخ  اسافاائات قضایی: »سوال: اگر  . گنجینه  1

 است؟ فرار  عامل  ذمهّ  بر  جنایت دیه جانی موت یا  قصاص  تعذّر صورت در  شود؟می  حبم فرار  عامل

 جنایتت دیه جانی به دسارسی عدم و تعذر درصورت  و  شود  می  حبم  گل ایگانی: بلی  صافی  اخ  لطف      اخ  آیت

 ق.  هت 1427 الرانی ربیع 20  العالم  واخ  است  دهنده فرار  بر

 بتر نداشتت اگتر و. است جانی عمده بر. خیر. 2 .شود می تعزیر ولی خیر. 1 : (ره)لنکرانی  فاضل  محمد  اخ  آیت

 17/02/1385.  است المال  بیت

 داشتاه وجتود فترار عامل فرار احامال و باشد  جانی  گرفان  به  امیدی  که  شیرازی: درصورتی  مکارم  ناصر  اخ  آیت

. باشتید موفتق  همیشه.  گیرند  می  فرار  عامل  از  را  دیه  نشود  پیدا  جانی  به  دسارسی  اگر  و  کرد  زندانی  را  او  باید  باشد

13/02/1385 

 امتوال از دیته سؤال فرِ در و نماید حبم را آنان تعزیر عنوان به تواندمی همدانی: حاکم نوری اخ حسین  آیت

 «.13/08/1385. شود  می داده جانی
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شود توجیه فقمی ندارد، مگر گفاه شود که ملا  حکم به حبم در روایتت حریتز  می 

حداقل در موارد جنایت شدید بر عضو وجود دارد. در این صورت اشتکالی بتر متاده  

 وارد نخواهد بود.   434

ین ماده که علاوه بر روایت حریز مساند دیگتر نیتز اما آن دساه از احکام مذکور در ا

شود، قابل سرایت به موارد جنایت بر عضتو دارد و آن مساند شامل جنایات بر عضو می

 در دیته پرداختت و  جتانی  کردن  حاضر  به  دهنده  فراری  است. از جمله این احکام، الزام

 ای ماننتد قاعتدهدلهجانی است که علاوه بر روایت حریز، مساند به ا  احضار  تعذر  فرِ

 باشد.می ضمان و مسلم دم بطلان  عدم  یا لاضرر  قاعده  تسبیب،

 سوم: شمول حکم نسبت به قتل غیر عمدی 

روایت حریز به صراحت مربوط به قال عمدی است. از ایتن رو ایتن پرستش قابتل 

کند؟ طرح است که آیا احکامی که در این روایت آمده به قال غیر عمدی هم سرایت می

اند و در این مسئله به اساناد روایتت حریتز فاتوا ی از فقمایی که قول اول را پذیرفاهبرخ

انتد، دیته نموده  پرداختت  یتا  قاتتل  احضتار  میان  دهنده  فراری  اند و حکم به تخییرنداده

اند. برختی دیگتر از موضوع حکم را مطلق قال ت أعم از عمدی و غیر عمدی ت قرار داده

اند که در این مستئله فرقتی مانند علامه حلی و شمید ثانی تصریح کردهقائلان قول اول،  

 شتمید ثتانی،  ؛418  ص  ،14  ق: ج1433بین قال عمد و غیر عمد نیست. )علامه حلی،  

 ،9ق: ج1418طباطبتائی،  ؛608 ص ،16ق: ج1410عتاملی،  ؛245 ص ،4ق: ج1413

 1(.174  تا: صطباطبائی، بی ؛297  ص

اند، فاوای ختود را اخاصتاص بته ی که قول دوم یا سوم را برگزیدهاما برخی از فقمای

اند. امام خمینی در این مسئله به صراحت میان قال عمدی و غیر عمتدی قال عمدی داده

فرق نماده است. به نظر ایشان در موارد قال عمدی، فراری دهنده در وهلته اول موظتف 
 

 عمداً«.  القال کان إن  و  الدیة  أو إحضاره  لزمه  الولیّ، ید من  خلّى قاتلًا لو  الفقماء: »و . تذکرة 1
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اتل، باید دیه ب ردازد، اما در متوارد است قاتل را احضار کند و در صورت تعذر احضار ق

قال غیر عمدی، هر چند بر عمده او است که قاتل را احضار کند، اما اگتر دیته ب تردازد، 

 1(.37 ص ،2تا: جضمان و تکلیفی بر عمده فراری دهنده نخواهد بود )خمینی، بی

روایتت حریتز و ستایر رسد در این مسئله نیز باید میان احکام برگرفاته از  به نظر می

 حریز  روایت  فق   آن  مساند  دهنده اگر  فراری  حبم  به  احکام فرق نماد. از این رو حکم

عمتدی  قاتل بته مختا  روایتت  این  زیرا  نیست،  قال غیر عمدی  به  سرایت  قابل  باشد،

 بتا باتوان تتا نتدارد عمتدی وجتود قال به نسبت قال غیر عمدی  در  نیز  اولویای  و  است

عمتدی  قاتل در اولویتت بلکته داد، غیر عمتدی سترایت قال  به  را  احکام  اولویت  قیاس

 حتبم بته راضتی قاتل عمتدی، متوارد  غیر  در  مقدس  شارع  است  محامل  پم.  باشدمی

نیز جنایت عمتدی استت و مقتررات ایتن متاده   434موضوع ماده    .نباشد  دهنده  فراری

 شود.شامل قال غیر عمدی نمی

روشن است علت اینکه همه فقمای قائل به قول اول و برخی از فقمای قائل به قتول 

انتد کته در ایتن دوم، فرقی میان قال عمدی و غیر عمدی نگذاشتاه، بلکته تصتریح کرده

باشتد کته آنمتا بته مقاضتای یر عمدی نیست، ایتن میمسئله تفاوتی بین قال عمدی و غ

 اند.  روایت حریز فاوا نداده

 چهارم: تعدد فراری دهنده 

توان همه را حبم کرد و آیتا اند ماعدد باشند آیا میاگر کسانی که قاتل را فراری داده

باشتند کته قاتتل را دیه بر عمده همه آنما است؟ موضوع روایت حریز، افراد ماعددی می

اند. حکم حبم و پرداخت دیه نیز در این روایت به صراحت به همه فتراری اری دادهفر

گوید اگر فراری دهنتدگان ماعتدد باشتند دهندگان تعلق گرفاه است. مجلسی اول نیز می
 

 الدیتة، منته تؤخذ نحوه و بموت تعذره مع و إحضاره، ضمن الدم ولی ید  من  قاتلا  خلى  لو  »و:  الوسیلة  . تحریر  1

 علیته ما أدى لو و إحضاره، ضمان من علیه الدین حکم  جریان  یبعد  فلا  الدیة  یوجب  ما  أما  و  العمدی،  القال  فی  هذا

 .ضمانه«  سق 
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 ص ،10ق: ج1406توان همه را حبم کرد و دیه نیز بر عمده همه استت )مجلستی، می

 باشد.  ین مینیز هم  434(. اقاضای اطلاق ماده 328

 پنجم: حبس در فرض عدم احتمال تاثیر 

حبم فراری دهنده برای احقاق حق صاحب حق قصاص است. شتمید اول در بتاره 

یابی بته آن استت کند که حبم بترای احقتاق حتق و دستتحبم این قاعده را ذکر می

حال اگر علم داریم که حبم او هتیچ تتاثیری در  1(.192ص  ،2ق: ج1400)شمید اول،  

توان فراری دهنده را به مقاضای روایت حریز حبم احضار یا حضور قاتل ندارد، آیا می

اند، اما روشن است که پاسخ این پرسش منفی استت، کرد؟ فقما به این موضوع ن رداخاه

زیرا حبم در این مسئله مجازات فراری دهندگان نیست تا به هرصورت باید اجرا شود، 

دم را دارد. پم اگر از قبتل ار قاتل و احقاق حق برای ولیبلکه جنبه طریقیت برای احض

فایده است نباید فتراری دهنتدگان را رسد و حبم بینیم که این طریق به مقصود نمیبدا

 حبم کرد. 

امام صادق علیه السلام در این روایت به جنبه طریقیت حتبم تصتریح کترده استت. 

 الَّتذ ینَ  یحُْتبَمَ  أَنْ  فرمتوده استت: »أَرَىایشان غایت حبم را احضار قاتل ذکر نموده و  

 رهتایی را قاتتل کته کسانی من نظر  ب القَْات ل ؛ به  یَأْتُوا  حَاَّى  الْأَوْل یاَء   أَیدْ ی  م نْ  القَْات لَ  خلََّصُوا

قتانون   434گذار با هوشمندی در ماده  بیاورند«. قانون  را  قاتل  تا  شوندمی  زندانی  اندداده

این قید را برای حبم افزوده است که حتبم بایتد   70قانون سال    267و ماده    92سال  

 تاثیر در حضور قاتل داشاه باشد.

 دم بر حبس ششم: حق اولیای 

حبم فراری دهنتده ت چنانکته یکتی از فقمتای معاصتر ذکتر کترده استت )حکتیم، 

دم است، زیترا حتبم فتراری دهنتده ت چنانکته ( ت حق اولیای232  ص  ،2ق: ج1416

 

 مواضع«. فی  یربت و.  علیه  الحق   اساخراج  توقف:  الحبم  الفوائد،: »ضاب   و  . القواعد 1
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به طریقیت دارد و برای فراهم کردن امکان اسایفای حق برای صاحبان حتق گذشت ت جن

قصاص است. پم اگر صاحبان حق قصاص به هر دلیل راضی به حتبم فتراری دهنتده 

توانتد فتراری توان فراری دهنده را به این جمت حبم کرد؛ الباه دادگتاه مینباشند، نمی

قتانون  434ایتن استاس در متاده دهنده را به جمت جنبه عمومی جرم، حبم کنتد. بتر 

قانون قبل ت تصریح شده که حبم فراری دهنتده بایتد »بتا   267جدید ت بر خلاف ماده  

 درخواست صاحب حق قصاص« باشد.

 هفتم: دریافت دیه از اموال قاتل یا فراری دهنده 

ذکر بنابر آننه در روایت آمده، در صورتی که قاتل بمیرد و بنابر آننه در فااوای فقما 

شتود. شده، در صورتی که احضار قاتل ماعتذر شتود، دیته از فتراری دهنتده گرفاته می

دم در دریافت دیه میان امتوال هینیک از فقما در فااوای خود ذکر نکرده است که اولیای

ق: 1410حلی،    ؛758  ق: ص1400باشند )طوسی،  قاتل و اموال فراری دهنده مخیرّ می

 ص  ،1ق: ج1423ستبزواری،    ؛418  ص  ،14  ق: ج1433علامه حلی،    ؛366  ص  ،3ج

ق: 1424مکارم،    ؛370  ص  ،2ق: ج1416سیساانی،    ؛37  ص  ،2تا: جخمینی، بی  ؛602

رستد کته روایتت و اما به نظتر می  1(؛5855  قضائی، سوال   اسافاائات  ؛ گنجینه382  ص

امتوالش فااوا منصرف به فرِ غالبی هساند که به اموال قاتل دسارسی نیست و قاتل بتا 

دم جز برداشتت دیته از امتوال فتراری فرار کرده است و راهی برای اسایفای حق اولیای
 

 ابتد حتبم بته را وی دادگتاه  استت  داده  فتراری  اولیاءدم  دست  از  را  قاتل  . گنجینه اسافاائات قضائی: شخصی  1

 اکنتونهتم کنتدمی فوت سال چند از بعد بوده فراری که قاتل دهد، تحویل را  قاتل  که  این  مگر  است،  کرده  محکوم

   چیست؟  محبوس شخ   تکلیف

 ب تردازد  اولیتاءدم  بته  را  مقاتول  ء دیته  باید  محبوس  شخ   سؤال  فرِ  گل ایگانی: در  صافی  اخ  لطف      اخ  آیت

 .  العالمواخ

 .شود  تعزیر  و ب ردازد  دم  اولیای  به را  مقاول دیه  شیرازی: باید  مکارم ناصر   اخ  آیت

 ب تردازد بایتد محبوس را او دیه که  است  این  تکلیف  مذکور  فرِ  اردبیلی: در  موسوی  عبدالکریم  سید      اخ  آیت

 .گیرد  انجام باید  قوانین و  مقررات  طبق   مجازاتش  هم  او  دولای  جرم و  نیست  مسؤول دیگر کم و

 .بدهد« را  مقاول  ء دیه باید  محبوس  شخ   سؤال فرِ همدانی: در نوری حسین   اخ  آیت
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دهنده وجود ندارد، نه اینکه امکان دسارسی به اموال قاتل وجود دارد، ولی باز هتم بایتد 

 از اموال فراری دهنده دیه گرفاه شود. 

به مانند مستئله »تعاقتب  بر این اساس اگر اموال قاتل بعد از فرار او در دسارس باشد

دم مخیرّ هستاند کته دیته را از امتوال قاتتل یتا توان گفت که اولیایأیدی« در غصب می

اند که اگر مال غصب شتده فراری دهنده بگیرند. فقما در مسئله تعاقب ایدی یادآور شده

چند دست بنرخد، مالک مال مخیرّ است برای گرفان مال خود به هریک از کستانی کته 

در دست او بوده استت مراجعته کنتد و متال را از او طلتب نمایتد )محقتق حلتی، مال  

ق: 1418طباطبتتائی،  ؛445 ص ،1ق: ج1410؛ علامتته حلتتی، 185 ص ،3ق: ج1408

 (. 33 ص ،37ق: ج1404نجفی،   ؛174  ص ،3تا: جفیض کاشانی، بی ؛13  ص ،14ج

ت هوشتمندانه   1370قانون سال    267ت بر خلاف ماده    1392قانون سال    434ماده  

دم مخیرّ هساند دیه را از امتوال قاتتل یتا فتراری این نکاه را یادآور شده است که اولیای

 دهنده بگیرند.  

 هشتم: بازگرداندن دیه به فراری دهنده بعد از دست یافتن به قاتل

ضار قاتل، دیه را از فراری دهنده بگیرند، فتراری دهنتده دم بعد از تعذر احاگر اولیای

تواند در صورت دسارسی به قاتل، دیته را از او بگیترد. همننتین اولیتای دم پتم از می

دست یافان به قاتل به فاوای همه فقما باید دیه را به فراری دهنده بازگردانند، هتر چنتد 

ریح کترده و ستایر فقمتا نیتز تاییتد قاتل را قصاص نکنند، زیرا ت چنانکه علامه حلی تص

دم استت اند ت گرفان دیه از فراری دهنده به علت حائل شدن او میان قاتل و اولیایکرده

دم شده است، پم زمانی که این حائل بتر طترف شتود و که مانع از اسایفای حق اولیای

کننتد  دم به قاتل دست یابند و باواننتد حتق ختود بتر قصتاص یتا دیته را استایفااولیای

ای را که از فراری دهنتده گرفاته بودنتد بته او بازگرداننتد )علامته حلتی، بایست دیهمی

شتمید ثتانی،  ؛169 ص ،2ق: ج1413علامه حلی،  ؛419  ت  418  ص  ،14  ق: ج1433

ستتتتتبزواری،  ؛609 ت 608 ص ،16ق: ج1419عتتتتتاملی،  ؛229 ص ،2ق: ج1414



 «39» ی قانون مجازات اسلام 434ماده  یـ حقوق  یفقه یبررس یعمد تیدادن مرتکب جنا یفرار 

 ص  ،5ق: ج1411کرکتی،    ؛150  ص  ،2ق: ج1409حائری،    ؛602  ص  ،1ق: ج1423

طباطبائی،  ؛298  ص  ،9ق: ج1418طباطبائی،    ؛216  ص  ،2ق: ج1420صیمری،    ؛394

  1(.200 ت 199  ص ،26ق: ج1404نجفی،    ؛174  تا: صبی

اند،  ماعرِ این حکم نشتده   1370قانون سال    267و ماده    1392قانون سال   434ماده 

شود، زیرا در بخشتی از ایتن متاده آمتده  ین فرِ می شامل ا   1392قانون سال    435اما ماده  

 است: 

هر گاه در جنایت عمدی به علت مرم یا فرار دسارسی به مرتکب ممکن نباشتد بتا 

شود ... چناننه پم از درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می

که اخذ دیته   اخذ دیه، دسارسی به مرتکب اعم از قال و غیر قال ممکن شود در صورتی

علیته دم یتا مجنیبه جمت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی

 محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفاه شده را برگرداند.

 نهم: حق بر قصاص بعد از گرفتن دیه از فراری دهنده و دست یافتن به قاتل 

دم، دیه را از فراری دهنده گرفاند، اگتر اولیایپم از آن که احضار قاتل ماعذر شد و  

توانند بعد از بازگرداندن دیه به فراری دهنتده قاتتل را دم به قاتل دست یافاند، میاولیای

اند ت گرفان دیه از فراری دهنتده قصاص کنند، زیرا ت چنانکه علامه حلی و دیگران گفاه

ممکن نباشد، بلکه به علتت   به علت گذشت از حق قصاص نبوده تا بازگشت از گذشت

دم بتوده استت کته متانع از استایفای حتق حائل شدن فراری دهنده میان قاتل و اولیتای

اند. پتم دم به ناچار راضی به گترفان دیته شتدهدم شده است، و در نایجه اولیایاولیای

 

 لأنّ المخلتّ ؛ متن أختذه متا یتدفع و قاله، على الوارث تسلّ  القاتل، حضر ثمّ الدیة دفع الفقماء: »فإن . تذکرة  1

 إلى  أیضاً  المال  دفع  وجب  القصاص،  اسایفاء   من  تمکّن  و  یقال  لم  إن  و.  زالت  قد  و  الحیلولة  لمکان  أخذها  إنّما  الدیة

 صاحبه«.
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 توانند حق ختود بتردم به قاتل دست یابند میزمانی که این حائل بر طرف شود و اولیای

 1قصاص را اسایفا کنند.

ماعترِ ایتن حکتم  1370 ستال  قتانون 267و متاده  1392 سال   قانون  434ماده  

ت همنون مسئله قبل ت حکم این فترِ را بتا   1392  سال   قانون  435اند، اما ماده  نشده

دقت ذکر کرده است. در این ماده تصریح شده که اگر گرفان دیه از سر ناچاری و دست 

توانند پم از دسارسی به جتانی دم باشد، آنما میق  ممکن برای اولیاییافان به حداقل ح

دم پم از او را قصاص کنند؛ اما اگر گرفان دیه به جمت گذشت از قصاص باشد، اولیای

دست یافان به جانی، حق قصاص او را ندارند، زیرا بازگشتت از گذشتت ت چنانکته در 

 ممکن نیست.آمده است ت  1392  سال   قانون 364و   363مواد  

گذشتت پیشتنماد   434با توجه به نکات و اشکالاتی که طیّ دو فصتل دربتاره متاده  

شود مقررات مربوط بته فتراری دادن مرتکتب جنایتت عمتدی ت بعتد از رفتع همته می

اشکالات ت در کااب تعزیرات ذکر شود و در صورتی که اصرار بر ذکر ایتن مقتررات در 

 اینگونه اصلاح شود:  434کااب قصاص وجود دارد، ماده 

 فراری  است  آن  به  مامم  یا  است  شده  عمدی  جنایت  مرتکب  که  را  فردی  کسی  هرگاه

 یا  قطع  به  منجر  که  عضو  بر  جنایت  و  قال  موارد  در  اگر.  شودمی  الزام  وی  تحویل  دهد به

تتاثیر باشتد الزام فراری دهنده بی است،  شده  آن  منافع  از  یکی  رفان  بین  از  یا  عضو  نق 

 بتا بایتد دادگتاه باشتد،  مرتکتب  حضتور  در  متوثر  شکل  هر  به  دهنده  فراری  بازداشتو  

 بازداشتت  را  دهنتده  فتراری  مرتکب،  دساگیری  زمان  تا  قصاص  حق  صاحب  درخواست

 حتق  صتاحب  یتا  شود  ماعذر  وی  دساگیری  یا  بمیرد  دساگیری  از  پیش  مرتکب  اگر  .کند

 متوارد  همته  در  قصاص  حق  صاحب  و  شودمی  آزاد  دهنده  فراری  دهد،  رضایت  قصاص

 

 . همان. 1
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 از  را  دیته  او،  دساگیری  تعذر  یا  مرتکب  فوت  صورت  در  تواندمی  عضو،  و  نفم  قصاص

 بترای  دیته  پرداختت  از  پتم  توانتدمی  دهنتده  فتراری.  بگیرد  دهنده  فراری  یا  وی  اموال 

 .کند  رجوع  مرتکب به آن  دریافت
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 .ق 1419  قم، اول، چاپ الهاد ، نشر درايتي، محمدحسين

 النشىىر مؤسسىىة الطىىاةرة، العتىىرة  احکىىام فىىی الناضرة  الحدائق ،(ق 1186) بحرانی، يوس  .5
 .ق 1409 اول، چاپ المشرفة، بقم المدرسين لجماعة التابعة الإسلامی

 السىىيد  تحقيق  النافع،  مختصر  شرح  فی  الصغير  الشرح  ،(ق  1231  م)  علی  سيد  حائری، مير .6
 .ق 1409 قم، ،اول چاپ النجفی، المرعشی ال ل  آية مکتبة منشورات الرجائي، مهد 

 مؤسسىىة  ،[الشىىيعة  وسائل  تفصيل]  الشيعة  وسائل  ،(ق1104  م)  حسن  بن  حر  عاملی، محمد .7
 .ق1404 قم، اول، چاپ السلام، عليهم البيت آل

 .ق 1416 ى 1415 بيروت، دارالصفوة، الصالحين، منهاج محمدسعيد، حکيم، سيد .8
 ، اول چىىاپ ،(ع) اميرالمىىؤمنين مکتبىىة الفقىى ، فىىي الکافي ،(ق  447  م)  الصلاح  حلبی، ابو .9

 .1403 اصفهان،
 مؤسسىىة  الفتىىاو ،  لتحريىىر  الحىىاو   السرائر  ،(ق  589  )م  ادريس  بن  محمد  حلی، ابوجعفر .10

 .ق 1410دوم، چاپ المشرفة، بقم المدرسين لجماعة التابعة الإسلامی النشر
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 اول،  چاپ  دارالعلم،  الوسيل ،  تحرير  ،(ق  1409  م)  خمينی  موسو   ال ل   روح  خمينی، سيد .11
 .تابي قم،

 مکتبىىة النىىافع، مختصىىر  شىىرح  فىىي  المىىدار   ، جىىامع(ق1405  م)خوانساری، سىىيد احمىىد   .12
 .ق1405 تهران، دوم، چاپ الصدوق،

 مؤسسىىة ،(المنهىىاج تکملىىة مبىىانی) الخىىوئي موسىىوعة ،(ق1413 م) ابوالقاسم  خويی، سيد .13
 .ق 1422 قم، اول، چاپ الخويي، الامام آثار احياء

 قىىم،  سىىوم،  چىىاپ  دارالکتىىا ،  مؤسسة  الصادق،  فق   ،(معاصر)  محمدصادق  روحانی، سيد .14
 .ق 1414 ى 1412

 الحىىرام،  و  الحىىلال  بيىىان  فىىي  الاحکىىام  مهىىب    ،(ق1414  م)  عبىىدالاعلی  سب واری، سىىيد .15
 .ق1417 قم، چهارم، چاپ المنار، مؤسسة

 لجماعة التابعة الإسلامی النشر مؤسسة الاحکام، كفاية ،(ق1090 م) باقر سب واری، محمد .16
 .ق1423 اول، چاپ المشرفة، بقم المدرسين

 چاپ  السيستانی،  الحسينی  علی  السيد  ال ل   آية  مکتب  الصالحين،  منهاج  علی،  سيستانی، سيد .17
 .ق 1416 قم، اول،

 و الأصول و الفق  فی الفوائد و  ، القواعد(ق  786) مک ی  الدين جمال  بن شهيد اول، محمد .18
 .ق 1400 قم، اول، چاپ المفيد، مکتبة العربية،

ی  الىىدين  جمىىال  بن  محمد  اول،  شهيد .19  الاماميىىة، فقىى  فىىي الدمشىىقية اللمعىىة ،(ق 786)  مکىى 
 .ق1410 بيروت، اول، چاپ دارالتراث،

 الدمشىىقي ،  اللمعىىة  شىىرح  فىىي  البهيىىة  الروضىىة  ،(ق  966  م)علىىی  بن  الدين  زين  ثانی،  شهيد .20
 .ق 1410 قم، اول، چاپ داور ، منشورات

 چىىاپ  اسىىلامي،  تبليغات  دفتر  الارشاد،  حاشية  ،(ق  966  م)علی  بن  الدين  شهيد ثانی، زين .21
 (.المراد غاية ضمن در شده  چاپ) ق1414 قم، اول،

 الاسىىلام، شىىرائع تنقىىي  الىىي الافهىىام مسىىال  ،(ق 966 م)علىىی بن  الدين  زين  ثانی،  شهيد .22
 .ق1413 قم، اول، چاپ اسلامی، معارف مؤسس 



 «43» ی قانون مجازات اسلام 434ماده  یـ حقوق  یفقه یبررس یعمد تیدادن مرتکب جنا یفرار 

 النشر مؤسسة الفقي ، لايحضره  من ،(ق381 م) بابوي  بن حسين بن علی بن صدوق، محمد .23
 .ق1413 دوم، چاپ المشرفة، بقم المدرسين لجماعة التابعة الإسلامی

 الاسىىلام، شىىرائع شىىرح فىىي المىىرام غايىىة ،(ق 900 حىىدود م) حسىىن بىىن صىىيمری، مفلىى  .24
 .ق 1420 قم، اول، چاپ دارالهاد ،

 بالدلائل، الاحکام تحقيق في المسائل رياض ،(ق 1231 م)  محمد  بن علی طباطبائی، سيد .25
 .ق 1418 قم، اول، چاپ السلام، عليهم البيتآل مؤسسة

لام  علىىيهم  البيىىت  آل  مؤسسىىة  المناةىىل،  كتىىا   ،(ق  1242  م)  محمىىد  طباطبائی، سيد .26  السىى 
 .تا بي قم، اول، چاپ التراث، لإحياء

 المکتبىىة الاماميىىة، فقىى  فىىي المبسىىو  ،(ق 460 م)حسىىن بىىن محمىىد أبىىوجعفر طوسىىی، .27
 .ق1387 تهران، سوم، المرتضوي ،

 الفتىىاو ، و الفقىى  مجىىرد فىىي ، النهايىىة(ق 460 م)حسىىن بىىن محمىىد أبىىوجعفر طوسىىی، .28
 .ق 1400 بيروت، دوم، چاپ العربي، دارالکتا 

 الإسىىلامية، دارالکتىىب الأحکىىام، ، تهىىبيب(ق 460 م)حسىىن  بىىن  محمد  طوسی، أبوجعفر .29
 .ق 1407 تهران، چهارم، چاپ

 ،(قديم طبع) العلامة  قواعد  شرح في  الکرامة مفتاح ،(ق1226  م)  جواد محمد عاملی، سيد .30
 .تابي بيروت، اول، چاپ العربي، التراث احياء دار

 مؤسسىىة العلامىىة، قواعىىد شىىرح فىىی الکرامة  مفتاح  ،(ق1226  م)  جواد  محمد  سيد  عاملی، .31
 .ق 1419 اول، چاپ المقدسة، بقم المدرسين لجماعة التابعة الاسلامي النشر

 احکىىام الي الاذةان ، ارشاد(ق726 م) مطهر بن يوس   بن  حسن  منصور  علام  حلی، أبی .32
 اول، چىىاپ المشىىرفة، بقىىم المدرسىىين لجماعىىة التابعىىة الإسىىلامی النشىىر مؤسسىىة الايمىىان،
 .ق1410

 الشىىرعية الاحکىىام تحريىىر ،(ق726 م) مطهر بن يوس  بن  حسن  منصور  أبی  حلی،  علام  .33
  .ق1420 قم، اول، چاپ السلام، علي  صادق امام مؤسسة الامامية، مبةب علي
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 مؤسسىىة الفقهىىاء، تىىبكرة  ،(ق726 م) مطهىىر بن يوس  بن  حسن  منصور  أبی  حلی،  علام  .34
لام عليهم البيت آل  .ق 1433 ى 1414 قم، اول، چاپ التراث، لإحياء الس 

 معرفىىة فىىي قواعدالاحکام  ،(ق726  م)  مطهر  بن  يوس   بن  حسن  منصور  أبی  حلی،  علام  .35
 چىىاپ  المشىىرفة،  بقىىم  المدرسىىين  لجماعىىة  التابعة  الإسلامی  النشر  مؤسسة  الحرام،  و  الحلال
 .ق1413 قم، اول،

 الائمىىة  فقهىىی  مركىى   ،(القصىىا )  الشىىريعة  تفصىىيل  ،(ق1428  م)  لنکرانی، محمىىد  فاضل .36
 .1421 قم، دوم، چاپ ،(ع) الاطهار

 المرعشىىي ال ل  آيىىة مکتبىىة الشىىرائع، مفىىاتي  ،(ق1091 م) فىىيک كاشىىانی، محمدمحسىىن .37
 .تابي قم، اول، چاپ النجفي،

 البيىىت آل مؤسسىىة القواعىىد، شىىرح  فىىی  المقاصد  جامع  ،(ق  940)  حسين  بن  كركی، علی .38
لام عليهم  .ق 1411 ى 1408 قم، اول، چاپ التراث، لإحياء الس 

 تهىىران،  چهىىارم،  چىىاپ  الاسلامي ،  المکتبة  الکافي،  ،(ق  329  م)  يعقو   بن  كلينی، محمد .39
 .ق1407

 قم، اول، چاپ الکريم، دارالقرآن العباد، ةداية  ،(ق  1414  م)  محمدرضا  گلپايگانی، سيد .40
 .ق 1413

 .قضا پژوةشي و آموزشي مؤسس  ،(اف ار نرم) قضائي استفتائات گنجين  .41
 الکتىىب  دار  الرسىىول،  آل  أخبىىار  شرح  في  العقول  مرآة   ،(ق  1110  م)  باقر  مجلسی، محمد .42

 .ق1404 تهران، دوم، چاپ الإسلامية،
 ال ل  آيىىة مکتبىىة  الأخبىىار،  تهىىبيب  فهم  في  الأخيار  ملاذ  ،(ق  1110  م)  باقر  محمد  مجلسی، .43

 .ق1406 قم، اول، چاپ النجفي، المرعشي
 مؤسسىى  الفقيىى ، لايحضره   من  شرح  في  المتقين  روضة  ،(ق  1110  م)  تقی  مجلسی، محمد .44

 .ق 1406 قم، دوم، چاپ كوشانپور، اسلامی فرةنگی



 «45» ی قانون مجازات اسلام 434ماده  یـ حقوق  یفقه یبررس یعمد تیدادن مرتکب جنا یفرار 

 فقىى   فىىي  النىىافع  المختصر  ،(ق  676  م)  حسن  بن  جعفر  الدين  نجم  القاسم  ابي  حلی،  محقق .45
 .ق1418 قم، ششم، چاپ الديني ، المطبوعات مؤسسة الامامية،

 مسىىائل في الاسلام ، شرائع(ق 676 م) حسن جعفر بن الدين نجم القاسم ابي محقق حلی، .46
 .ق 1408 قم، دوم، چاپ اسماعيليان، الحرام، و الحلال

 النشىىر مؤسسىىة الخىىوا ،  و  للفقهىىا  القصا   كتا   ،(ق1413  م)  رضا  مدنی كاشانی، آقا .47
 .ق1410دوم، چاپ المشرفة، بقم المدرسين لجماعة التابعة الإسلامی

 الشىىي   الفيىىة  ذكىىر   بمناسىىبة  المؤتمرالعىىالمي  المقنعة،  ،(ق413  م)  نعمان  بن  مفيد، محمد .48
 .ق1413 قم، اول، چاپ المفيد،

 طالىىب ابىىی بىىن علىىی  امام  مدرس   انتشارات  ،المسائل  توضي   ، ناصر، رسالةشيراز   مکارم .49
 .ق ة 1424 ، چاپ دوم، قم،السلام علي 

 المركىى   الاسىىلامية،  الدولة  فق   و  الفقي   ولاية  فی  دراسات  ،(ق  1431)  منتظری، حسينعلی .50
 .ق 1408 قم، اول، چاپ الاسلامي ة، للدراسات العالمی

 التراث  داراحياء الاسلام، شرائع شرح في  الکلام  جواةر ،(ق1266  م) حسن نجفی، محمد .51
 .ق1404 بيروت، ةفتم، چاپ العربی،

  


